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 آخرین قاتل سریالی تهران
سال 83، 3قتل در تهران اتفاق افتاد. قاتل به عنوان مشتری 
و برای خرید خانه وارد خانه شهروندان می شد و خانم ها را با 
ضربات چاقو به قتل می رساند. او در 2هفته موفق شده بود 
3نفر را در خانه های شان به قتل برساند که با ورود کارآگاهان 
اداره دهم پلیس آگاهی او دستگیر شد و نتوانست مرتکب 

قتل های بیشتری شود.

چند درصد قتل ها کشف می شود؟ 
کمترپرونده قتلی وجود دارد که کارآگاهان اداره دهم پلیس 
آگاهی نتوانند آن را کشف کنند. البته در همه جای دنیا، درصدی 
از قتل ها بنابر دلایل مختلف هیچ وقت کشف نمی شود. با وجود 
این، افســران اداره دهم در سال های اخیر موفق شده اند که 
بیشــتر از 90درصد پرونده های قتل تهران را کشف و عامل 

جنایت را دستگیر کنند.

مهم ترین دلیل وقوع قتل در تهران
قتل در تهــران انگیزه های متفاوتــی دارد اما مهم ترین 
انگیزه های وقوع قتل خانوادگــی، اتفاقی، نزاع و درگیری 
خیابانی اســت. مورد بعدی قتل ها، مالی است. اکثر قتل ها 
به صورت برنامه ریزی نشده و اتفاقی است؛ یعنی شخص قاتل 
هیچ تصمیم و نیتی برای ارتکاب قتل ندارد. اما در شرایطی 
قرار می گیرد که ناخواسته دست به قتل می زند و خودش را 

گرفتار می کند.

 متهمان بی گناه هم هستند؟
در پرونده های قتل تا دلایل قوی وجود نداشته باشد هیچ کسی 
بازداشت نمی شود. فرد دستگیر شده ممکن است قاتل اصلی 
نباشد، اما ممکن است در جنایت نقش داشته باشد. مثلا به قاتل 
در ارتکاب قتل کمک کرده باشد یا وسیله ای را در اختیار او قرار 
داده باشد. معمولا هیچ بازپرسی هم به همین راحتی حکم جلب 

فردی را صادر نمی کند.

محمد جعفری، روزنامه نــگار: وقتی قتلی در تهران رخ می دهد، خودکشــی 
مشکوکی اتفاق می افتد، جسد بدون هویتی در گوشه ای از شهر کشف می شود 
و... چه کسانی باید در پی رازگشایی از چنین معماهایی باشند؟ در طبقه سوم 
یکی از ساختمان های مرکز فرماندهی پلیس آگاهی تهران، بخشی وجود دارد به 
نام اداره دهم که کارکشته ترین افسران پلیس در آنجا مشغول فعالیت هستند؛ 
افرادی با ضریب هوشــی بالا که از توانایی های خاصی برخوردار هستند. شاید 
همین توانایی ها باعث شده که در سال های اخیر بیش از 90درصد از قتل هایی که 
در تهران اتفاق افتاده در کوتاه ترین زمان ممکن کشف شود. با همکاری سرهنگ 
مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرائم جنایی و سرهنگ مهدی مسلمی، رئیس 
اداره دهم درهای این اداره برای نخستین مرتبه به روی خبرنگار همشهری باز 
شد تا ناگفته هایی از چگونگی شناسایی قاتلان در کمترین زمان ممکن، عملیات 
دستگیری، راز و رمزهایی از چگونگی بازجویی از متهمان و اطلاعاتی ناشنیده 
یا کمتر شنیده شده از این اداره ویژه بازگو شود. این گزارش، روایتی خواندنی 
و دست اول از آن چیزی است که در اداره ویژه مبارزه با قتل )اداره دهم( پلیس 

آگاهی پایتخت می گذرد.

در این اداره که یکی از اداره های پلیس آگاهی اســت، بــه پرونده های قتل، فوت های 
مشکوک، خودکشی های مشــکوک به جنایت، پرونده های تصادفی که راننده فراری 
باشد و هویتش مشخص نباشد و همچنین شناسایی اجسادی که هویت شان مشخص 
نیست رسیدگی می شود. اما مهم ترین ماموریت این اداره رسیدگی به پرونده های قتل 

و شناسایی و دستگیری قاتل است.

وقوع قتل به کلانتری ها اعلام می شود. 
معمولا به صورت 24ســاعته یک افسر 
کشیک قتل آماده باش است که گوشی 
موبایلی مثل قضات کشــیک قتل در 
اختیارش اســت که اگــر قتلی اتفاق 
بیفتد به او گزارش می شود. معمولا یا از 
طریق کلانتری یا از طریق مرکز پیام و 
یا از طریق قضات کشیک قتل به افسر 
کشیک اعلام می شود. با توجه به نوع 
قتل، افسر کشیک یا یک تیم و بنابر 

اهمیت موضوع رئیس اداره دهم، معاون مبازره با 
جرائم جنایی و یا حتی رئیس پلیس آگاهی تهران راهی صحنه می شوند.

محرمانه
از اداره 

دهم پلیس آگاهی

چه می گذرد؟در اداره دهم 

گزارش یک قتل

صحنه جنایت

فرضیه سازی  قتل

کوتاه ترین زمانرازگشایی از قتل در 
چگونگی بازجویی از قاتلان

آدم های عادی که قاتل می شوند

کارآگاهان زن اداره دهم

 برخورد با مخوف ترین
 قاتلان تهران

معمولا در صحنه های قتل، تیمی کامل از اداره دهم، اداره تشــخیص هویت، قاضی 
کشیک قتل و پزشکی قانونی تشکیل می شود. قبل از ورود این تیم، صحنه قتل توسط 
مأموران کلانتری حفظ می شود و یک ســری تحقیقات اولیه را انجام می دهند. کار 
کارآگاهان اداره دهم معمولا با تحقیقات محلی شروع می شود. اول درخصوص وضعیت جسد بررسی هایی انجام 
می شود که چطور قتل اتفاق افتاده و در چه جاهایی آثار وجود دارد. مثلا تیم تشخیص هویت نمونه برداری انجام می دهد و عکس و فیلم و 
کروکی تهیه می کند. در ادامه تحقیقات محلی و شناسایی انگیزه قتل انجام می شود. معمولا یک سری اطلاعاتی در صحنه جمع آوری می شود 

که پلیس در ادامه بتواند براساس آنها اقداماتی انجام دهد. بعد از بررسی اولیه، تازه کار کارآگاهان اداره دهم شروع می شود.

افســران اداره دهم بعد از بازگشــت از صحنه قتل ابتدا یک گزارش مقدماتی تهیه 
می کنند. روال این است که چند افسر قتل و رئیس اداره دهم یک جلسه هم اندیشی 
برگزار می کنند. در این جلسه افسری که به صحنه قتل رفته توضیح کامل و با جزئیات 
ارائه می کند و نظر خودش و فرضیاتی که به ذهنش می رسد را مطرح می کند. سایر همکاران هم نظر می دهند. مثلا 
به چند فرضیه مختلف می رسند. براساس اولویت روی هر کدام از فرضیه ها کار می شود. اگرقتل مبهم باشد از افراد زیادی استفاده و تقسیم 
کار می شود.مثلا یک نفر بازجوی خوبی اســت، یک نفر تحقیقات میدانی را خوب انجام می دهد، بعضی از افسران در کارهای فنی قوی تر 

هستند و... به همین شکل تقسیم کار انجام می شود و کار ادامه پیدا می کند.

خبرها به سرعت منتشر می شوند

از قبل پرونده های مختلفی وجود دارد و ممکن است در ادامه قتل های دیگری 
هم اتفاق بیفتد. مثلا ممکن اســت در طول هفته هر کدام از افسران اداره دهم 
مسئول 2پرونده قتل شوند. در پرونده ای که همه  چیز در آن معلوم باشد و قاتل 
هم در صحنه حضور داشته باشد و دستگیر شود، رسیدگی به آن دست کم 10روز 
کار پلیسی دارد. اما پرونده هایی که رازآلود و مبهم هستند بیشتر زمان می برد و 

دست کم باید یک ماه روی یک پرونده کار کرد. سختی کار 
طوری است که مثلا افسری که نیمه شب سر صحنه قتل 
رفته صبح روز بعد دوباره در اداره حضور دارد و کار می کند 

و تقریبا افسران اداره دهم تمام وقت کار می کنند.

بعضی از متهمان بعد از دستگیری خودشان بدون هیچ گونه مقاومتی به 
قتل اعتراف می کنند. یا دلایل و مدارک به دست آمده خیلی قوی است 
و مشکلی برای کشــف حقیقت وجود ندارد. اما بعضی از متهمان به این 

راحتی به قتل اعتراف نمی کنند.
 به همین دلیــل کارآگاهــان در تحقیقات مقدماتی ســعی می کنند 
یک ســری اطلاعات از متهم به دســت آورند و بعــد از آن برنامه ریزی 
می کنند که کدام یکی از افسران بهتر 
می تواند از ایــن متهم بازجویی کند 
تا پرونده زودتر به نتیجه برســد. در 
طول دوران بازجویی، فرصتی وجود 
دارد که دلایل و مــدارک جمع آوری 
و به تدریج رو شود تا از متهم اطلاعات 
بهتری به دست بیاید. این موضوع البته 
بستگی به افسران و اقدامات او نیز دارد. 
ممکن است پرونده ای در یک هفته به 
نتیجه برسد و در پرونده دیگری بیشتر. 
بازجویی فنی- پلیسی اصطلاح است. اما 

منظور بهره برداری از امکانات فنی، علمی و آزمایشگاهی است.

خیلی از درگیری های منجر به قتل هنگام رانندگی اتفاق می افتد. مثلا دو 
ماشین جلوی یکدیگر می پیچند و... بحث و جدل ساده ای پیش می آید و 
منجر به قتل می شــود. مثلا مدتی قبل فردی برای خرید یک پنل پخش 
خودرو رفته بود و به خاطر اختلاف قیمت 20هزار تومانی با فروشنده درگیر 
و مرتکب قتل شد. درحالی که انگیزه و برنامه ریزی از قبل برای قتل وجود 
نداشته است. خیلی از افرادی که به اتهام قتل عمد دستگیر می شوند افرادی 
عادی هســتند که قبل از آن مرتکب جرمی نشده بودند. فقط یک لحظه 

عصبانیت و ناتوانی در کنترل خشم موجب شد آنها دست به قتل بزنند.

در اداره دهــم کارآگاهان زن هــم حضور دارند و کارهــای مهمی انجام 
می دهند. مثلا اگر در دســتگیری متهم، زن وجود داشــته باشــد یا در 
تحقیقات این نتیجه به دست آمده باشد که در جایی که قرار است عملیات 
دستگیری انجام شود متهمان زن حضور دارند و ممکن است تنش ایجاد 
کنند معمولا همکاران پلیس نسوان هم به این ماموریت می روند. یا اینکه در 
بازجویی ها اگر متهمان یا شاکیان زن باشند از همکاران پلیس زن استفاده 
می شود. در بین کارآگاهان اداره دهم، افسران زن تجربه خوبی دارند که 

اگر بازجویی های شان از همکاران مرد بهتر نباشد قطعا ضعیف تر نیست.

گردن کلفت تریــن قاتلان 
هــم زمانی که دســتگیر 
می شوند، آنچنان مخوف 
نیســتند. قاتلانی در این 
سال ها دستگیر شــده اند که جزو اراذل بنام 
بوده اند. اما وقتی دستگیر شده و به اداره دهم منتقل شده اند از متهمان عادی 
هم عادی تر بوده اند. مثلا به گفته افسران اداره دهم وقتی در اداره از یکی از آنها 

بازجویی می شد او از ترس خیس عرق می شد.

بعد از اینکه افســران اداره دهم به نتایجی 
درباره قاتل دست پیدا کردند، با مجوز قضایی برای عملیات 

دستگیری قاتل برنامه ریزی می کنند. بستگی به این دارد که قرار 
است چه کسی در چه مکانی دستگیر شــود. مثلا اگر متهم اعتیاد به مواد مخدر دارد 
برنامه ریزی می شود که چه ساعتی باید عملیات انجام شود که او غافلگیر شود. یا اینکه 
متهم دیگری از اراذل است و باید در کجا و چه ساعتی و با چه استعدادی از نیرو اقدام شود. 
ممکن است متهمی هم فردی عادی باشد، برای اینکه به سایر اعضای خانواده او آسیب 

وارد نشود سعی می شود در زمان مناسب عملیات انجام شود.

دستگیری قاتل

حتی برای دســتگیری یک درگیری مسلحانه
متهم عــادی هــم احتمال 
درگیری وجود دارد. کسی که قرار اســت دستگیر شود، قاتل است و 
می داند که مجازاتش اگر قصاص نباشد، حبس سنگین است. چیزی برای از 
دست دادن ندارد و قتل یک نفر با دو نفر برایش هیچ فرقی ندارد. از هر راهی هم 
استفاده می کند که بتواند فرار کند. این راه هم می تواند آسیب زدن به مأموران 
پلیس یا حتی آسیب زدن به خودش باشــد. در مواردی هم بوده که مأموران 
پلیس در درگیری با قاتلان به شهادت رسیده اند. بنابر این افسران اداره دهم 

آماده هرگونه درگیری هستند.

مامــوران پلیس عــلاوه بر دوره های کارآگاهی
دوره هایی که در دانشــکده 
افسری طی می کنند، دوره های ویژه ای را نیز در طول مدت خدمت پشت سر 
می گذارند. این دوره ها برای فردی که افسر کشــیک صحنه قتل اداره دهم 
می شود جدی تر اســت. مثلا چنین فردی باید حداقل 5سال در اداره دهم 
خدمت کرده باشد تا بتواند افسر کشــیک صحنه قتل شود. بهترین آزمون 
افسران حضور 5ساله در اداره دهم است. اداره دهم، جای ویژه ای است و افرادی 
که ضریب هوشی بالایی دارند به عنوان کارآگاهان اداره دهم پذیرفته می شوند.

گزارش

کارآگاهان پلیس چطور قاتلان را 
شناسایی، دستگیر و بازجویی می کنند؟

خون
پای قاتلان را می گیرد

رئیس اداره دهم، خاطره جالبی از چگونگی شناسایی یک قاتل 
دارد. او می گوید:  ما خودمان به تنهایی هیچ وقت موفق نیستیم 
و همه  چیز با کمک خداست و دست خدا را در کشف پرونده ها 
می بینیم. اینکه می گویند خون پای قاتل را می گیرد واقعیت 
دارد. مثلا سال 86یک شب من افسر کشیک قتل بودم. زیر پل 
بزرگراه شهید محلاتی داخل یک چمدان جسد زنی را کشف 
کردیم. من این چمدان را آورده و در اداره کنار میزم گذاشته 
بودم. چمدان نویی بود. بعــد به فردی در این زمینه مظنون 
شدیم اما دلایل قوی علیه او وجود نداشت. رفتیم خانه اش را 
بازدید کردیم. گفتیم شاید قتل در خانه اتفاق افتاده است. خانه 
تمیز و مرتب بود و ناامید شدیم. با حالت ناامیدی برگشتیم. در 
ماشین بودیم که نزدیک خانه شان در حوالی تهرانپارس پشت 
چراغ قرمز یک فروشگاه بزرگ فروش کیف و چمدان دیدم. 
احساس کردم انگار یک نفر ما را راهنمایی کرده است. با عجله 
رفتم داخل مغازه. چمدانی از همان نوع چمدانی که جسد در 
آن کشف شده بود را دیدم. فروشنده گفت من در دفترم همه 
فروش ها را می نویسم. نگاه کرد و گفت یک شب یک چمدان 
از این نوع فروخته ام. او تا متهم را دید گفت این همان فردی 
است که چمدان را خریده. هنگام خرید هم آنقدر عجله داشت 
که بقیه پولش را نگرفت و رفت. متهم وقتی این شرایط را دید 
گفت فقط آبرویم را نبرید من همه  چیز را می گویم و به قتل 
اعتراف کرد. همه اقداماتی که همکارانم انجام می دهند به لطف 
خداست. یا موردی بود که با نیابت قضایی برای دستگیری 
قاتلی به مشهد رفته بودیم. فردی که متهم را می شناخت با 
خودمان برده بودیم اما به نتیجه نرسیدیم. در راه برگشتن 
حدود50، 40کیلومتر از آنجا دور شده بودیم و با سرعت هم 
حرکت می کردیم. کنار خیابان یک کمپرسی خاک بود و چند 
نفر خاک ها را با فرغون جابه جا می کردند. در یک لحظه فردی 
که همراه مان بود گفت خودشه. تا این حرف را زد ماشین را 
متوقف کردیم و به سمت کمپرسی برگشتیم. متهم وقتی ما 
را دید از ترسش همانطور با فرغون دوید و ما 2نفری دنبالش 
دویدیم و او را دستگیر کردیم. دستگیری این متهم فقط کار 
خدا بود.علاوه بر این همیشه تعامل با قضات محترم یکی از 

مواردی است که باعث می شودبه نتایج بهتری برسیم.

تلخ ترین صحنه قتل
رئیس اداره دهــم پلیس آگاهی تهــران همچنین درباره 
تلخ ترین صحنه قتلی که به چشم دیده می گوید: در طول 
سال هایی که در پلیس آگاهی فعالیت می کنم، صحنه های 
تلخ زیادی دیده ام اما تلخ ترین صحنه ها مربوط به قتل هایی 
است که قربانیان آنها کودکان هستند. یکی دو مورد در چند 
سال گذشته وجود داشت که خیلی دردناک بود. موردی بود 
که زنی به دلیل مشکلات روحی- روانی فرزندان و شوهرش 
را به قتل رسانده بود که من در صحنه حاضر شدم و به خاطر 
کودک بودن قربانیان خیلی دلخراش بود و صحنه های تلخ 
آن هنوز جلوی چشمانم است. کودکان بی گناه ، تقصیری 
نداشتند اما قربانی شده بودند. وقتی در صحنه کودکی غرق 
در خون دیده می شــود آن صحنه ممکن است همیشه به 
یادمان بماند.معمولا همه مأموران پلیس عاشق کارشان هستند 
که این شغل را انتخاب کرده اند. رئیس اداره دهم پلیس آگاهی 
تهران هم همینطور است. او می گوید: علاقه ای وجود دارد که 
پلیس شده ام. اگر یک بار دیگر استخدام پلیس شوم دوست دارم 
وارد پلیس آگاهی شوم و با وجود همه سختی هایی که وجود دارد 
در اداره دهم ویژه قتل خدمت کنم؛ چرا که کشف پرونده قتل 
لذت زیادی دارد. از طرفی فردی که به قتل رسیده است خانواده 
و عزیزانی دارد که کشف قتل می تواند تسکینی برای آنها باشد و 

من این لذت را با هیچ چیزی عوض نمی کنم.
 

قبلا امکانات چندانی در اختیار پلیس نبود و وقوع قتل 
هم کمتر بود. متهمان هم آنچنان در کارشان وارد نبودند 
اما حالا شرایط تغییر کرده و امکانات پلیس بیشتر شده 
و پیشرفت قابل ملاحظه ای در کشفیات آزمایشگاهی، 
علمی، بازجویی ها و... رخ داده اســت. از طرفی ورودی 
پرونده ها نیز بیشتر شده است. همچنین فشارهایی هم 
روی پلیس است. شاید قدیم اگر مثلا یک قتلی در یک 
خیابان اتفاق می افتاد ممکن بــود چند هفته دیگر هم 
هیچ کس جز مأموران متوجه نشــود امــا حالا همزمان 

که کارآگاهان در صحنه حضور دارنــد خبر وقوع قتل 
در خبرگزاری ها منتشر می شود و این موضوع فشار بر 

افسران پلیس را بالا می برد.
مطمئنا قتلی که اتفاقی و بر اثر یک حادثه بوده، شاید 
قضات هم تمایل دارند که فرد بتواند مثلا با خانواده اش 
ملاقات داشته باشد و شــرایط بهتری داشته باشد اما 
برای فردی که جزو اراذل و اوباش است و عمدا باعث 
قتل شــده قضات  ملاحظاتی دارنــد و ماموران هم 

برای شان یک سری محدودیت هایی دارند.


